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 تنها خیابانی که 
به نام یک پادشاه است

 خیابــان کریم‌خان زند تنها خیابان تهران اســت که هنوز 
هم ‌ نام یک پادشــاه را بر خود دارد. ویلیام فرانکلین، سیاح 
دوره زندیه در کتابش نوشته است: همه اقلیت‌های مذهبی 
در زمان کریم‌خان در نهایت آســودگی و راحتی خیال به 
ســر می‌بردند و به کریم‌خان وکیل‌الرعایــا می‌گفتند. این 
خیابان حدفاصل میدان هفتم‌تیر تا میدان ولی‌عصر)عج(، 
پل روگذری هم دارد به همین نام؛ پل کریم‌خان. این پل در 
تقاطع خیابان کریم‌خان زند و خیابان شهید سپهبد قرنی 
قرار دارد و به‌دلیل داشتن کتابفروشی‌های مختلف معروف 
است و پاتوق عشق کتاب‌هایی است که برای همنشینی و 

انس با کتاب این خیابان خاطره‌انگیز را انتخاب می‌کنند.
پل کریم‌خان زند که به‌طور موقت، ســال ١٣۵٣در زمان 
بازی‌های آسیایی )که برای نخســتین بار در خاورمیانه و 
در تهران برگزار می‌شد(، ساخته شد تا ترافیک را در مسیر 
هتل‌های معروف تا ورزشگاه مجدیه کم‌ کند، قرار بود بعد از 
۵سال برچیده شود، ولی نزدیک به ۵٠سال باقی ماند تا هم 
ماشین‌های سبک و سنگین بسیار از روی آن رد شوند و هم 
شاهد رویدادهای تاریخی زیادی، مثل بازی‌های آسیایی و 
تظاهرات و راهپیمایی‌های میلیونی مردم در زمان انقلاب 

اسلامی باشد.

پاتوق بزرگان فرهنگ در دروس  
علیرضا زمانی، تهران‌پژوه:»خاندان ابراهیم گلستان، نویســنده و فیلمساز،از نخستین ساکنان محله 
دروس تهران بودند. خانه آجری او در نزدیکی بیمارستان هدایت، پاتوق مهم اهالی فرهنگ و هنر بود. 

بزرگانی چون اخوان ثالث، آل احمد و سیمین دانشور در آنجا گردهم می‌آمدند.« 

​نخستین قرنطینه در تهران 
 نصرالله حدادی، تهران‌شناس: نخستین قرنطینه تهران در اواخر قاجار حدود سال ۱۲۹۷-۱۲۹۸ شمسی هنگام 
جنگ جهانی اول و شــیوع وبا و طاعون رخ داد. حاکــم وقت تهران، علاء‌الدوله، پارک مختارالســلطنه )خیابان 

مختاری فعلی( را به این کار اختصاص داد. حاکم تهران خود نیز  بر اثر همین بیماری درگذشت.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

گره از کار مردم باز می‌کرد قصه قلندران ‌‌طهران
 »اگر بخواهید گره از کارتان باز شــود، گــره از کار مردم باز 
کنید«؛ این جمله کوتاه، شــاید بهتریــن خلاصه از زندگی 
سردار شهید سهیل رستمیان باشد؛ مردی که در سال۱۳۵۶ 
در تهران به دنیا آمد، اما کودکی و نوجوانی‌اش را در بهشهر 
مازندران گذراند؛ جایی‌که فضای مذهبی و حلقه‌های قرآنی، 

شخصیت او را شکل داد.
  شهید سهیل رستمیان پس از ورود به دانشگاه امام حسین)ع( 
در رشته مهندسی عمران، لباس پاسداری را برگزید و به سپاه 
سیدالشهدا)ع( تهران پیوست. او در مسئولیت‌های مختلف، از 
فرماندهی سپاه شهرستان بهارستان تا بسیج سازندگی استان 
تهران، شناخته می‌شد؛ اما در میان دوستان و خانواده، بیش 
از هر چیز به تواضع و ساده‌زیستی‌اش معروف بود. همسرش، 
فرشته فاتح، می‌گوید: »ســهیل هیچ‌وقت دنبال عنوان نبود. 
کار برای خدا را بی‌نام می‌خواست تا خدا خودش نامش را بلند 
کند.« روایت او از زندگی مشــترک، پر از سادگی و نور است؛ 
ازدواجی در ســال ۱۳۸۲، 2فرزند به نام‌های کوثر و حسن و 
خانه‌ای که هنوز با یاد ســهیل چراغش روشن است. همسر 
شهید می‌گوید:»یکی از جلوه‌های زندگی‌ سهیل سرپرستی 
کودکان بی‌سرپرست بود. دفترچه‌های کمک‌هزینه همیشه 
کنار قرآنش بود. با دقت مبالغ را واریز می‌کرد و اگر حتی هزار 
تومان کمتر بود، ناراحت می‌شد. او سال‌ها با جدیت، پشتیبان 
کــودکان بی‌پناه بود. هزینه تحصیل، پوشــاک و معیشــت 
کودکان بی‌سرپرســت را می‌پرداخت؛ از خریــد لباس‌ برای 
نوجوانان گرفته تا واریز ماهانه کمک‌هزینه‌ای 
که همیشه با وســواس در حساب‌شان ثبت 
می‌کرد. در کیف پولی کــه از او زیر آوار پیدا 
شد، کارت‌های سرپرســتی ایتام، 
کارت اهدای عضو و کارت خادمی 
حرم حضرت عبدالعظیم)ع( دیده 
شد؛ وقتی از سهیل حرف می‌زنم، 
انگار از نوری ســخن می‌گویم که 
هنوز در خانه‌مان می‌تابد. او مردی 
بود که زندگی‌اش را وقف ایمان و 

خدمت کرد.« 
 رســتمیان در ســال ۱۴۰۴، در 
جریان جنگ ۱۲روزه، هنگام وضو 
و در لحظه اذان به شــهادت رسید. 
آخرین شهیدی بود که پیکرش پس از 

3روز جست‌وجو پیدا شد.

»دایی محمود« در برنامه کوچه‌گرد از مرام و مسلک لوطی‌گری در تهران قدیم گفت

عاقبت دعوای تاریخی طیب و حسین رمضون یخی

دایی‌محمود همچنین روایت روز خاکسپاری حسین رمضون‌یخی را می‌گوید؛ اینکه با وجود یک دعوای مکث
تاریخی و زدوخورد با طیب‌خان آشتی کرد و »داداش« شدند و خانواده‌هایشان هم با هم مثل فامیل شدند. 
او تعریف می‌کند که همسر طیب در مراسم تشییع حسین‌آقا حضور داشت، پسر طیب‌خان هم »وای 
عمو‌جان!« فریاد می‌کرد. آنها اینگونه با رفیق پدرشان، وداع کردند؛ رفیقی که به شهادت دایی‌محمود و 
بسیاری از نامی‌های تهران حتی یک نیش چاقو هم روی بدنش نبود و این درس زیادی دارد برای کسانی 

که گمان می‌کنند هر کسی اهل چاقوکشی بود، لوطی است؛ اما نه هر که سر بتراشد قلندری داند...

جوانمردی به‌جای دعوا و جاهلی
دایی محمود وقتی از مرام لوطی‌گری می‌گوید، فرق بین لوطی‌گری 
و لات بودن را می‌فهمیم؛ مرامی که باعث می‌شود لوطی کار خودش 
را رها ‌کند تا کار مــردم را راه بیندازد. دایی محمود تأکید می‌کند که 
لوطی‌گری تزریقی نیست؛ »باید تو ذات آدم باشه.« او نمونه‌ای از این 
ذات را در رفتار علی‌اکبر ابرام‌خان تعریف می‌کند؛ وقتی دایی‌محمود از 
او ساعت می‌پرسد، علی‌اکبر ساعت مچی با دستبند حصیری طلایش را 
درمی‌آورد و می‌گوید: »خودت ببین چنده! اینم بی‌زحمت بذار جیبت!« 
منصور گل‌پیچ معروف به منصور‌شله که مادرزادی پایش مشکل داشت، 
ظهرها در قهوه‌خانه شاه‌غلام فخار، زمانی که می‌دید کسی توانایی خرید 
غذا ندارد به شــاگرد قهوه‌خانه می‌گفت: »علی‌اکبر‌جون آب جوش 

بیشتر تو دیزی بریز.« و دور هم غذا می‌خوردند.

از زورخانه چاله‌میدان تا قصاب‌خانه
گوشِ شکســته‌ دایی محمود، از ســابقه او در گود زورخانه و تشک 
کشتی حکایت دارد. دایی در ۱۳ســالگی به دعوت حبیب عرب از 
بزرگان محله مولوی برای اولین‌بار بــه زورخانه حاج کاظم جباری 
رفت، پا در گود گذاشت و مرشد جعفر لنگ او را بست. پس از آن زیر 
دســت مربیان بزرگی چون مصطفی تاجیک و رحمت‌الله غفوریان، 

مربی تیم ملی، تمرین کرد. دایی محمود با افتادگی می‌گوید که در 
برابر قهرمانانی چون اسکندر فیلابی و محمد فرهنگ‌دوست، »صفر« 
بود و به‌عنوان حریف تمرینی با آنها کشتی می‌گرفت. به‌گفته محمود 
صدیه، بزرگان آن روزهای گود چــون »ممد آقا رجب« و »آقا جلال 
کاکا« در کنار ورزش، به جمع‌آوری کمک برای جذامی‌ها و نیازمندان 
هم می‌پرداختند. این ساکن قدیمی باغ فردوس از مرام مربیان قدیمی 
هم می‌گوید: »بچه‌های مردم رو اولاد خودشون حساب می‌کردند. 
امامعلی حبیبی، ایشالا روی هر دنده خوابیده خدا رحمتش کنه، به 
من فن سر و ته یکی رو یاد داد، با همین ‌ فن کار رو تموم می‌کردم.« 

او که ۴۰سال سلاخ گاوکش بوده 
است از خاطراتش در سلاخ‌خانه 
می‎گوید و اینکه نمی‌گذاشــت 

مرتضی گلستانی‌فر| خبرنگار| محمود  صدیه، لوطی 

مهمان گزارش ارامنه،  مولوی، کوچه  نامدار چهارراه 
نخستین قسمت از برنامه تلویزیونی »کوچه‌گرد« 
بود. همه او را »دایی محمود« صدا می‌کنند. او در این برنامه برای ما از 
منش و رسم لوطی‌گری و »مشتی‌گیری« می‌گوید؛آخرین بازماندگان 
عیاران و لوطی‌هایی که گرچه به‌ظاهر یقه‌گیر بودند، اما در باطن 
دستگیری می‌کردند؛ هرچندگاهی کسانی در کسوت و لباس آنها 
دست به تیزی می‌بردند و مردم را آزار می‌دادند. برای همین ما از او 

دعوت کردیم تا فرق بین لوطی و جاهل را برایمان بگوید.

گوشت آلوده به‌دست زن و بچه مردم برسد: »اگر لاشه‌ای کرم‌زده و 
بیمار می‌دیدم، یواشکی دور می‌ریختم و نمی‌ذاشتم زن و بچه مردم 

توی تهرون گوشت آلوده بخورند.« 

توبه لوطی ها
لوطی‌ها بنا به عرف زمان خود سبک زندگی خاصی داشتند؛ ازجمله 
اهل درگیری بودند،اما داســتان‌هایی می‌شــنویم از توبــه آنها که 
مشهورترینش توبه مصطفی دیوانه است که بعد از توبه هرگز دعوا نکرد. 
این عضو هیأت ‌امنای مسجد مظفری از لحظه‌ای می‌گوید که لوطی 
به جایی می‌رسد که دیگر از خودش عبور می‌کند: »لوطی 
به جایی می‌رسه که لنگ 
میندازه جلــوی خدا...« او 
ادامه می‌دهد:»طیب‌خان 
که برای دفاع از جان خودش 
هم دروغ نگفت و اعدام ‌شد 
و حســین رمضون‌یخی که 
صدای گریــه و ناله‌اش برای 
نمــاز نیمه‌شــب از خیابان 
شنیده می‌شد، نمونه‌هایی از 

این مرامند.«

آرش سلیمی‌فر، خبرنگاریــاد هویت تهران
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فیلم گزارش را  
با اسكن این كد 

ببینید.


